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*آمنه شاهنده
چكيده

اد در انجام خدمات صحيح وه افرى به انگيـزارشكر و سپاسگـز از آنجا كه
ت مىاوا شاد و پر طراد ران افرح و روسانده و روى رهاى بهتر ياراهكارائه رار

ايان دينىد تاكيد دين مبين اسلام و كليه پيـشـوكند لذا اين امر هميشـه مـور
ده است.بو

ح انسانى است.آغـازنده روامل سازتقدير و تشكر يكى از عالى تريـن عـو
تباطع ارفت انسان و ايجاد يك نوفت و عملى،ابتدا تكامل و پيشرچنين معر

عان خويش است،د جهان هستى و همنول و منطقى ميان خالق و معبومعقو
دفتى كه نصيب انسان مى شوالا،نخستين معراه نيل به چنين مقام وكه در ر

قات جهان است كه در نتيجـه آنسهم او از فياض كائنات هستى و مخـلـو
اده آهنيـناى فانى يافته و لذا به يافتن ارا در اين سرد رقعيت خوجايگاه و مو

د و در قبالى در مقابل منعم هستى تامل مى شـوارجهت شكر و سپاسگـز
اخورى فرهبت هاى مادى و معنوف خالقQQهستى،موى نيز طرارگزچنين شكر
د.د دريافت مى دارايط خوحال و شر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى.ستان خو عضو هيئت علمى دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربى،شهر*
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هايى جهت انجام چنين عمل خداپسندانهاهكاردر اين مقاله در صدد تبيين ر
هبت الهى هستيم.و استفاده بهتر از اين مو

ى،منعم،خالق.ارشكر،تشكر،تكامل،سپاسگزه ها:اژكليد و

آن و منابع اسلامىشكر در قر
چه نعمت هـا وصيات انسان است.گرگاه الهى از مهمترين خـصـوى به درارگزشكر

فت و شناخت كه بشر بداند از شـكـرا همين معـرّدگار قابل احصاء نيسـت،امفضل پرور
د.اهد بود او خوجوهنگ در والهى عاجز است مقدمه اى بر تبلور اين فر

ته حضرآن دربارا شكر گويند.چنانـچـه قـرابر نعمت و بخـشـش رحمد و ثنا در بـر
�ýÓ�UdÎ½_ «ÚFÔLtł« Ú²Ó³ÓÁUÔË Ó¼ÓbÓÁ«Ô≈ �Ó� vdÓ◊«Ìمايد:«QمىQفر(ع)اهيمQابر Ô�Ú²ÓIårOÌ،النحل)Qن؛«چو)١٢١/١٦

د و ازاه ايستادگى كرد و در اين رار بوگز]Qنسبت به نعمتQهاى الهى شكر(ع)اهيمQت ابر[حضر
د».است هدايت كراه رگزيد و به رل خويش برسوان را به عنوى رند ود،خداواض نموكان اعرمشر

ان و تذكر به آنچه اعطاءح و رود،تشكر به قلب و اعماق روجاتى داراتب و درشكر مر
ىح و اعضاء به نحوار ساختن بر زبان و ثناگويى منعم،بروز شكر بر جوىجارشده است،

ضايت الهى در آنى كه رد در جهت مصالح و اموراى خواند از قوان بتوكه انسان در حد تو
نهفته است اقدام نمايد.

ى بر زبانارده اند:ثناگويى و سپاسگـزفى كرنه معـرا اين گودر منابع اسلامىQشكـر ر
دد.بلكه شكرار و به منظور ساقط شدن بار تكليo ادا گردن الفاظ نيست كه بر سبيل تكرآور

چشمـهد.انسان شاكر در فيض هستى و سـرف تر دارتبه اى ژرحله اى بالاتـر و رگويى مر
شتهQQهستىسد كه رى مىQرهگذر اين انديشه به باورحمت و نعمت الهى تفكر مىQكند و از رر

جبى مودگار ربط مىQدهد چنين تفكر و بـاورگاه پـرورا به طور عملى و عينى به بـاراو ر
ا بهان بهاى خويش رقات گرد و اوا تباه نسازد رد كه انسان حتى لحظه اى از عمر خومىQشو

ات و كمالات دست بـركيه و سبقت در تحصيل خـيـرتزاند و از تلاش در جهـت عبث نگـذر
د.م و فضايل اهتمام ورزاى نيل به مكارد و برندار

سى حق شكـرستاد كه:«اى موحى فرQو(ع)سىQت موند به حضـرايت شده كه خداورو



٨٩ ٨٠شمار�  شكر گزارى در قرآن و ياسين

ا كه حق شكر تو باشـد درنه شكر كنم تـو را چگـودگارد:«پرورض كرا به جاى آر»،عـرمر
ا شكر كنم،مگر آنكه همان شكر هم نعمتى استى نيست كه به آن ترحالى كه هيچ شكر

دى كه دانستى آنا ادا كرن حق شكر مرسى اكنود:«اى موموانى داشتى»،فركه تو به من ارز
١هم از من است».

?Ó–UÚ�ÔdÔ½Ëw$مايد:«دگار مىQداند و مىQفـرا قرين با ذكر پـرورآن كريم تشكر از خـدا رقر

√Ó–Ú�ÔdÚ�ÔrÚË Óý«ÚJÔdÔ� «ËË wÓð ôÓJÚHÔdÔÊËQ«دن هر نعمتى، منظور از شكر استفاده كر)١٥٢/٢ة،(البقر
ÌŽ«ÚLÓKÔ«u«اى آن آفريده شده.معناى ديگر شكر كه از آيه:اه همان است كه برد و در ربه جاى خو

‰¬Óœ ÓË«ÔœÓý ÔJÚdÎ«Q«،شو)١٣/٣٤(سبأQا در برد اين است كه شكر بيشتر عمل انسان ر،مستفاد مى
ىه گيرد تا با بهرا بايد تلاش كرّح است.امارچه يكى از اقسام شكر عمل به جود گرمىQگير

اتب شكر است.به مرّا در عمل به جا آوريم كه اقلصحيح از نعمتQهاى داده شده شكر آن ر
نان بيان داشت كه شكر آن است كه انسان هميشه و در همه حال بدوتى ديگر مىQتوعبار

دن نهد.ات الهى گرن انجام گناه به دستورشى به ياد خدا باشد و بدواموفر

(ع)مينشكر از ديدگاه معصو

شيده اند و خويشگان دين در جهت كسب آن كوى نعمتى است كه بزرارگزظيفه شكرو
د عايشهQدر شبى كه نزQ(ص)ل خداسوايت شده كـه رQرو(ع)استه اند.از امام صادقQا بدان آرر

ل شد،عايشه كه ايـنده و به عبادت و دعا مشغود آوراضع فرود در پيشگاه الهى سر تـوبو
ى باحمت مىQاندازا به زد را خوه چرّل اللسوQديد به او گفت:يا رQ(ص)ا از پيامبر خداحالت ر

تاهى داشت.آن حضرا آمرزيده است نسبت به گذشته و آنچه آينده خوند تو راين كه خداو
٢ى باشم؟».د:«اى عايشه نبايد بنده شاكرموفر

د نعمتى استگاه حق به دست مـىQآورفيقى كه انسان به گاه شكر و عبـادت بـه درتو
ىى به شكرارگزم است به پاس اين شكـرده و لازا بدان مفتخر نمـوند او رنده كه خداوارز

ده وه كرد متعددى به اهميت شكر و فضيلت آن اشارارQدر مو(ع)ت علىQد.حضردازديگر پر
ا بها به نعمت ها و نعمت ها رندى است كه حمد راى خداومايد:«حمد و سپاس سزمىQفر

ارQQداده،انى آنها قراوا سبب فرده و شكر راجب كرا واء نعمت ها حمد رده و به ازند زشكر پيو
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٣اريم».ا حمد مىQكنيم چنان كه بر بلايش سپاسگزبر نعمتQهايش او ر

ى اين مطلب كه بشر ازن بر شكر و حمد انسان هاست و يادآورنعمت هاى الهى افزو
دها بيشترQنمودگار رل نعمت از جانب پرورى الطاف بى حد الهى عاجز است نزوارسپاسگز

ا تحقق مىQبخشد.با اين حال اگر انسان از ديد خويش پنداشت كمتر ازمينه اين امر رو ز
آفريدگارى ارد به سپاسگزظيفه دارفتار آمده وه مند شده و به بلايا و سختىQها گرنعمت ها بهر

دم:«اىQQمرده است:موه فرQبدان اشار(ع)ت علىQد.و اين نكته اى است كه حضردازجهان بپر
ى ازندى]Qو دورى نعمت هاQ[ى خداوارگزها و شكردن آرزوهد؛دل نبستن به دنيا،كم كرز

تاىا انجام دهيد]،دوانستيد هر سه رام هاست.پس اگر به اين سه چيز دست نيافتيدQ[نتوحر
ىارگزم]Qشكرد و [دوام بر شكيبايى و صبر شما غالب نشول]Qحرك ننماييد،[اوا تراز آنها ر

ى عظمت وى از نعمتQها و يادآوردارخورهنگام بر.شكر به ٤ش نكنيد»اموا فراز نعمت ها ر
ستشفتن در بستر پرار گرگاه الهى و قر به دربجبات تقرى موش آنها اعم از مادى و معنوارز

حق است كه نهايت هدف جهان خلقت مىQباشد.
دند:«خدا هر نعمتى كه به بنده اىموQبه من فر(ع)ان جمال مىQگويد:امام صادقQصفو

د:«خداموده». و باز فرا به جا آورش ره»Qشكرّگ و او بگويد:«الحمدللچك يا بزردهد كو
٥ده است».ا ادا كرش را از دل بفهمد شكرهر نعمتى به بنده اش دهد كه آن ر

اسطه-هاى نعمتتشكر از و
ند است كه مظهرى و شكر نسبت به خداوارل سپاسگزتبه اواز نشانهQهاى ايمان در مر

ا به بندگى و اطاعت از خويـشقاتش ران مخلواوده و با نعمت هاى فرلطo و بخشش بو
ارا همـوسيدن به نعمات الـهـى راه رم تشكر از كسانـى كـه رتبه دومان داده است.در مـرفر

لياء دينش خـدا و اود سفارظيفه اى است كـه مـوراسطه اين فيض شده انـد،وده و ونمـو
ق لم يشكر الخالق؛هر كس در مقابلايت است كه:«من لم يشكر المخلومىQباشد.در رو

اين اگر در.بنابر٦ا شكر نگفته است»ى نكند خدا رارگزند شكراحسان و نيكى بندگان خداو
ايش بهد،گرر،مبتكر و خلاق از بين بروّدانى از انسان هاى خيحيه تشكر و قدرجامعه رو

فت.اهد گرا خودگى جاى آن ردى و خمونگ شده و دل سرنده كم رفعاليتQهاى مثبت و ساز
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ائه خدمات بهتر و مطلوبتر كمكاد در ارش افراز آنجايى كه تشكر و تشويق به انگيز
د تأكيد اسلام وداند،اين امر هميشه مورا شاد و بانشاط مىQگران آنها رح و رومىQكند و رو

ند به يكى از بندگانش در روز قيامتايت است كه:«خداوده است.در روايان دينى بوپيشو
م در حالى كها امر مىQكنى كه به آتش بروا مردگارمان مىQدهد به آتش،آن بنده گويد پرورفر

ا كه به تـو دادهلى نعمت مراندى وآن خـوى قرسد،آردم،خطاب مىQرت نمـوآن تلاومن قر
دم.آنگاها به جا آوردى.بنده مىQگويد:خدايا هر نعمتى كه دادى من شكر آن ردم شكر نكربو

سد.بنده منا انجام دادم.خطاب مىQربيان مىQكند كه شكر آنها رد و ا بر مىQشمارنعمت ها ر
سانيد انجام ندادى و من تعهـدا به تـو ر كه نعمت مرليكن تو شكر كسـىاست مىQگويـى ور

ا در مقابل نعمتQهايى كه به او دادم مگر آن كهدم رم شكر بندگان خودم كه نپذيرخودم بركر
٧سانيده است».ا را كه به او نعمت مرشكر كند بنده اى ر

حنده روامل سـازمايد:شكر و سپاس،يكى از عالى تـريـن عـوى مىQفرعلامه جعفـر
لتباط معقوى يك ارارقرفت و عمل،آغاز تكامل انسانى و برانسانى است.آغاز چنين معر

الا،ل به چنين مـقـام وصواه وعان خويش مىQباشـد.در رميان او و جهان هستى و همـنـو
جه از مىQفهمد كه به هيـچ وًلادد،اين است كه اوفتى كه نصيب انسان مىQگرنخستين معر

ندگانىا كه در اين زخلاق هستى و فيض بخش كائنات،طلبكار نيست كه در نتيجه آن چه ر
دقات خوا به مخلـوند مجبـور اسـت آن رتى باشد كه خـداود،يك ضروربه دست مـىQآور

د.يكك مىQسازاى انسان قابل درا بردن هستى رفت است كه فيض بوبدهد؟ تنها چنين معر
نىت و انبساط و سرور درواود طرك حاصل مىQشـونتيجه بسيار با اهميت كـه از ايـن در

د…گز مختلQQنمىQگرىQهاى حيات طبيعى هرارشدن در مصائب و ناگوطه وراست كه با غو
ا به جاىآمدن از عهده حق آن نعمت بايستى آن راى برى است كه برهر نعمتى شايسته شكر

ده و اينا تحريك نمـوى رارگزاده شكراند ار مىQتـوًگاهى تدريجاجـه و آد اين تود و خوآور
٨د.ا نصيب انسان سازكمال ر

ىارگزات شكرايد و ثمرفو
�Ó¾sÚý ÓJÓdÚðÔrÚ“_ b¹Ó½]JÔrÚË Ó�Ó¾sÚ� ÓHÓdÚðÔrÚ≈ Ê]Ž ÓcÓÐ«wمايد:«آن كريم مىQفرند متعال در قرخداو
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�ÓAÓbb¹Ï«ابر)Q،ات كفر نعمت،نى نعمت است و از اثرجه شكر فزوات قابل تو،از اثر)٧/١٤اهيم
ابر نعمتQهايشند در برمىQيابيم كه خداوق دردگار مىQباشد.با دقت در آيه فوعذاب پرور

ى برجب نعمت ديگرى داده و اين كار موارگزچه دستور به شكرد گرى به شكر ما ندارنياز
د،مهم اين است كه ببينيم حقيقت شكر چيست و بخشنده نعمت كيست؟ كهQQاينما مىQشو

حله بعدى و از هر دو بالاتر اقدام و شـكـرل شكر و ثنا با زبـان مـرگاهى قـدم اوجه و آتو
عده داده شده تنها به نعمـتان وارگزند كه به شكرايش نعمت هاى خداوعملى است.افز

ند وQQعشقجه خاص به خداوأم با توى توارگزهاى مادى منحصر نمىQباشد.بلكه نفس شكر
جب تربيت نفـس وگ مىQباشد كه مـود نعمتى بـزربه ساحت مقدس ربوبى است كه خـو

دد.هدايت به مسير حق مىQگر
اضع و شكرا و بر شما باد توهيزيد خدا رد:«بپرموQفرQ(ع)ضات رايت است كه حضردر رو

اب ديد كسى كه گفت:د كه شبى در خودى بوائيل مرستى كه در بنى اسرو حمد خدا،به در
ل عمر باشد يا نصـoى هستى،انتخاب كن نصـo اوق و روزسعت رزت در ونصo عمر

ت كنم و بعد پاسخ گويم.م ـ مشورندگيم ـ همسرد گفت :صبر كن تا با شريك زآخر،مر
تدى به من خبر داد كه نصo عمرش گفت:ديشب مراب بيدار شد به همسرصبح كه از خو

ل باشد يا نصo آخر و من مهلـتى انتخاب كنى كه نـصـo اورّد و مخياهى بـوفاه خودر ر
ا انتخابل رش گفت:نصo اوت كنم.حال تو انتخاب كن.همسـراستم تا با تو مشورخو

سيـدد و هر چه نعمت بر او بيشـتـر مـىQرى آورفت و آنگاه دنيا بـه او رود پذيـرمىQكنيم. مـر
ش آنهاش مىQگفت به فلان همسايه و فلان فاميل كه محتاج اند كمك كن و ايـن روهمسر

دند و بخـشـشند نعمتى به آنها مىQداد صدقه مـىQدادنـد،شـكـر مـىQكـرقت خـداود هـر وبو
فاه باشىت كه بايـد در راب ديد كه به او گفتند نصo عمردند تا اين كه شبى در خـومىQنمو

اش گفت:ديشب مـرت كنم صبح به همسـرم مشورد گفت صبر كن با همسـرتمام شد.مـر
ندش گفت:خداوفاه باشى تمام شده است.همسرت كه بايد در رخبر دادند كه نصo عمر

عده داد،كه اگر شكر نعمت كنيد،نعمت شما زيادديم و خدا وبه ما نعمت داد و ما شكر كر
ست است وت درد خبر دادند كه گفته همسرفاء است پس شب به مرلى به ود و او اومىQشو

٩دى».ا كه شكر نعمت كرد.زيراهى بوفاه خوا نيز در رت رنصo ديگر عمر
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ا در هر نعمتى حق سپاس است، خداى تعالى رًمايند:«محققاQمى فر(ع)ت علىQحضر
دن آن حقكه در به جاآوران دهد و هراوند از آن نعمت بر او فرد خداوپس هر كه به جا آور

١٠د».دى و دور شدن اندازا در خطر نابوتاهى كند خدا آن نعمت ركو

انى داشته تنهاند به ما ارزى كه خداوشكر در قبال نعمات مادى و معنوشكر در دعا:
ادىفتن در اين جايگاه از آن افرار گرسيدن به مقام شاكرين و قردد.ربه زبان خلاصه نمىQگر

انى در مقابل اين همها سنجيده و به عجز و ناتـو در محضر الهى خويـش رًاست كه دائما
ده اند.اف كرنعمت اعتر

ى نائل گشته در مناجـاتاراتب شكر و سپاسـگـزQكه به عالى ترين مـرQ(ع)امام سجـاد
ى غافلارگزظيفه شكرا از انجام ومايد:«اى خدا نعمت هاى پى درپى تو مرالشاكرين مىQفر

ده و با تقصيراف كران تو اعتراوانى مقام كسى است كه به نعمتQهاى فرد و…عجز و ناتوكر
ددادى مىQگردگار نصيب افرست».شكر در مقابل نعمت هاى پروردر اداى شكر آنها روبرو

ده اند.ضايت او بوشيده اند.و در پى رامين او كوسيده و در انجام فردگار رب پروركه به قر

ى بندهارگزآثار شكر
شناسىQ و تشكر از نعمتQ دهندهQ استQ.از آنجـا كـهQدانىQ و قـدرشكر بهQ معناىQ قـدر

ا دود.اگر ايمانQ رتQ پذيـرنعمتQها همهQ از خداستQ شكر حقيقىQ همQ بايد از خـدا صـور
دخورشاخهQ كنيمQ يكQ شاخهQ آنQ صبر و ديگر شاخهQ آنQ شكر استQ.صبر نشانگر زيبايى Qبر

منQ با نعمتQهاستQ.مگر جزد مؤخورىQها استQ و شكر زيبايىQ برفتارمنQ با بلاها و گرمؤ
ظيفهQنQ هر نعمتQ دهندهQ ديگر ولىQ نعمتQ حقيقىQ همچواينQ استQ كهQ شكر و سپاسQ از و

شتهQ استQاتQ نـومايد:«در تورQمىQفر(ع)جدانىQ و اخلاقىQ هر انسانىQ استQ؟ امامQ صادقQو
د،نعمتشQىQ كرارا كهQ از تو سپاس گزار و كسىQ ركسىQ كهQ بـهQ تو نعمتQ داد،سپاسشQ گز

ىQاردد و با ناسپاسىQ پايدار نماند،سپاس گـزد نگرى QنعمتQها نابـوارا با سپاس گزدهQ،زير
. در هنگـام١١QنىQ است»گـوايشQ نعمتQ و بيمهQ كنندهQ و ايمنQQساز نعمـتQ از دگـرمايه Qافـز

ا نداريد بگوييد:«بارميتQ رلىQ شما آن QمحرومQ استQ ومشاهدهQ انسانىQ كهQ از نعمتىQ محرو
گتQ نسبتQاىQ نعمتQهاىQ بزرا برد نمىQبالمQ بلكهQ تو رخدايا منQ تمسخر نمىQكنمQ و بر خو
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انQاوعQ بر آنQ تاكيد فرجدانىQ استQ كهQ شرظيفهQاىQ و.سپاسQ از منعم،Q و١٢د مىQستايم»بهQ خو
د نعمتQ انسانQهاىQمنQ استQ.اين كهQ ديدهQ مىQشود.شكر،نگهبانQ و حافظ نعمتQ مؤدار

سيلهQاىQاجQ استQ،يعنى:نعمتQ واىQ استدرآنQ كريمQ برار استQ بهQ بيانQ قرقرناسپاسQ نيز گاهىQ بر
دهQجهQ كرآنQ تواجQ در قرمQ استدردد.شخصىQ كهQ بهQ مفهـوتر شدنQ او از خدا مىQگراىQ دوربر
،)١٨٢ / ٧اف،(الأعرا از ياد آنهامىQبريمQ» مايد:«ما توبهQ و استغفار رند مىQفرد،آنجا كهQ خداوبو
ىQاستمQ بهQ منQ روزQ مالQ خوّجلوّضQ مىQكند:منQ از خداىQ عزQآمدهQ،عر(ع)د امامQ صادقQنز

اجQسمQ اينQ استدرد، مىQتـراستمQ نصيبمQكرلQ خود،منزمواستمQ بهQ منQ عطا فرند خود،فرزكر
مايد:«به خداتQ مىQفرد، حضرا از ياد ماQببرباشد كه خدا نعمتىQ دهد و توبهQ و استغفـار ر

١٣اجQ تحققQ نمىQيابد».قسمQ با حمد و سپاسQ خدا،استدر

ى در همه حالارگزشكر
ارگزندى شكرايط در مقابل تمامىQنعمات خداوانسانQ بايستى در همهQ حالات و شر

د خاصىQ تاكيد بيشتر شده است.ذيـلا بـهارQنسبتQ بهQ مو(ع)مينQباشد،در احاديثQ معصـو
د:ه مىQشود اشاراره اى از آن موپار

Qفر(ع)امام صـادقQمىQالأجـر مـا(ص)هّل اللسـومايند:«قـال ر Qمـن Qالشاكر له Qالمعافى:
ستQ ومQ القانع؛شخصQ تندرللمبتلىQ الصابر،و المعطىQ الشاكر لهQ من Qالأجر كالمـحـرو

اىQ خدا صبر پـيـشـهQىQ استQ كهQ بـرفتـارنQ پاداشQ شخـصQ گـرشQ همـچـوار،أجرگـزشكـر
مQ استQ ونQ شخصىQ استQ كهQ از نعمتQ محروشQ همچوار،أجرگزد.عطابخشQ شكرساز

١٤ميتQ قناعتQ مىQكند».در محرو

Qباقـر Qفـر(ع)امامQنيز مىQمرمايد:«تقـو Qثلاث Qإذا نظـرل QاتQغـيـر أن Qمن Qالمبتلى Qإلى Qت
هQ الذىQ عافانىQ مما ابتلاكQ بهQ،و لو شاء،فعلQ؛قالQ:منQ قالQ ذلكQ لـمQّتسمعهQ:الحمدلل

دىQ كهQ او نشنوا ديدىQ،بهQ نحودمندىQ رفتـار و درنQ شخصQ گر؛چوًيصبهQ ذلكQ البلاء أبدا
اد،هر كسQ اينQ را مبتلا ساختهQ معافQ نموا از آنچهQ تو را كهQ مرسهQ بار بگو:حمد خدايىQ ر

١٥سد».بگويد آنQ بلا بهQ او نمىQر

دهQ استQ كهQ در هنگامQبر اينQ بو(ع)مينQهQ معصوQّو ديگر أئم(ص)مQهQ و سنت پيامبر اكرسير
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عQ ديگرQشكر،دند.نوا بهQ جاىQ مىQآورند رQ بر خاكQ،شكر خداو�ىQ نعمت،با سجدهQيادآور
دمىQ كهQ بهQ ماجدانىQ تلقىQ كنيمQ،تشكر از مرظيفهQاىQ وا ودمQ استQ،اگر شكر رتشكر از مر
 تشكـر از(ع)ماسطهQ نعمتىQ شدهQاند نيز شكر استQ و در كلامQ معصـودهQاند يـا وخدمتىQ كر

انQ باشـد،ا كهQ در ايـنQ امـر ناتـوديگر انسانQها تشكر از خدا تلقىQ شدهQ اسـتQ و كـسـىQ ر
هQّمايد:«إذا ذكر أحدكمQ نعـمـة QالـلQمىQفر(ع)ار خـدا نيـز ندانستهQانـد.امـامQصـادقQQگزشكـر

ابQهQ على QالترّلQ فليضعQ خد فلينزًاكباه،QفإنQ كانQ رّ للًاابQ شكرهQ علىQ الترّجلQ فليضعQ خدوّعز
سهQ و إنQ لمQ يقدر فليضـعQهQ علىQ قربوّة فليضعQ خـدلQ للشهرو إنQ لمQ يكنQ يقدر علىQ النـزو

دىQا بهQ ياد آورهQ عليه؛ هنگامىQ كهQ نعمتىQ رّهQ علىQ ما أنعم Qاللّه Qثم Qليحمد اللّهQ علىQ كفّخد
QانىتQ و ريا نتوىQ،پيادهQ شو و اگر از بيمQ شهرارىQ خاكQ بگذار،اگر سوهQ رواىQ شكر خدا چهربر

١٦انىQ بر كQo دستQ سجده Qنما».ههQ زينQ سجدهQ كنQ،و باز اگر نتوىQ كوىQ روپياده Qشو

Qسجـاد Qامـام(Qع)فرQمىQاللّمايد:«إن Qّيحب Qو يحبّه Qحزين Qقلب Qكل Qّ،شكورQQQعبد Qكل Q
تكQل:بلQ شكـر؟ فيقوًتQ فلانام QالقيامةQأ شكركQ و تعالىQ لعبد منQ عبيدهQ يـوهQ تبارّل Qالليقو
كمQ للناس؛در روزهQ أشكرّكمQ للهQ،ثمQ قالQ:أ شكرنىQ إذ لمQ تشكـرل:لمQ تشكرQ،فيقوّبيار

دهQايد،ار منQ نبوگزمايد:شما شكردهQاند مىQفردمQ تشكر نكرند بهQ كسانىQ كهQ از مرقيامتQ خداو
١٧دمQ بيشتر تشكر كند».ترينQ شما نسبتQ بهQ خدا كسىQ استQ كهQ از مرارگزشكر

(ع)مين- شكر در كلام- معصو

ديدهQ استQ كهQ در تناسبQ بـا ايـمـانQ ـحQ گرنQ مطـرناگـوىQ بهQ شكلQهاىQ گـوارگزشكـر
ىQ تقسيمQفتاراعQ شكر زبانىQ،شكر قلبىQ و شكر رحىQـ شكر نيز بهQ انوارزبانىQ،قلبىQ و جو

.Qاست Qشده
١Qصـادق Qفر(ع)ـ شكر زبانى:امامQمىQالشكـر قـوQ الرمايد:«تمامQ رّجل:الحمدلـلل QبّهQ

مايند:.و نيز مىQفر١٨بQالعالمينQ»العالمين؛تمامQ شكر گفتنQ همينQ جملهQ استQ:الحمدللهQ ر
Q عليها؛شكر هر نعمتـىQ هـرّجلوّهQ عزّلQ نعمهQ ـ و إنQ عظمت Qـ أنQ تحمدالـلّ«شكر ك

١٩ا بر آنQ حمد و سپاسQ گويى».Q رّجلوّند عزگQ باشد اينQ استQ كهQ خداوچند بزر

Qسجــاد Qفـر(ع)امـامQمىQخـداو Qاز مـرمايد:«در روز قيامـت Qكـه Qكسانى Qتشكـرند به Qدم
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دهQايد».ار منQ نبوگزمايد:شما شكردهQاند مىQفرنكر
٢Qصادق Qفر(ع) ـشكر قلبى:امامQمىQاللQ أنعم Qفعرّمايد:«من Qبنعمة Qعليه Qفقد أده،Qّفها بقلبهQى

٢٠دهQ است».ا ادا كرشQ را از تهQ دلQ بفهمد شكرها؛خدا بهQ هر كسQ نعمتىQ دهد و او آنQ رشكر

اراوسى QچنانQ كهQ سزد:«اىQ مومود كهQ فرستاد اينQ بوحىQ فرسىQ وند  بهQ مواز آنچهQ خداو
اراونهQ كهQ سزا آن گوانمQ تو رنهQ مىQتوا چگودگارد:پرورضQ كرسىQ عرار.موگزا شكراستQ مر

ا نمايمQ،آنQ همQ نعمتى استQ كهQ تو بـهQىQ كهQ تو رتى كه Qهر شكـرمQ در صورارگزاستQ شكر
Q و كيQoّبىQ فقال:يـا رQ شكرّنى حـقسىQ أشكرد:يا مومـوند فردهQاىQ؟خداومومنQ عطا فـر

سىQQ؟قالQ:يا موَّ و أنت أنعمتQ بهQ على˙كQ بهQإكQ و ليسQ منQ شكر أشكرQ شكرّكQ حقأشكر
ىQاتQارگزنQ كهQ دانستىQ،آنQ شكرسى،اكنوى؛اىQ موQّ ذلكQ منّتنىQ حينQ علمتQأنالآنQ شكر

٢١دهQاى».ار استQ شكر كراوا چنانQكهQ سزنيز از منQ استQ،مر

ماتQ:شكر عملىQ،استفادهQ صحيحQ از نعمتQ استQىQ از محرىQ:الo:دورفتار ـشكر ر٣
فتنQ استعـدادهـا وستQ.به كار نگـرد در ايمـانQ اوو همين QاستفادهQ صحيحQ نشانـهQ صـداقـتQ فـر

د كهQ شاخهQاىQ از كفر استQ.بQ مىQشوانQ نعمتQ محسواهQ صحيحQ،كفرنعمتQهاىQ خدادادىQ در ر
Qصـادق Qفر(ع)امامQمىQدور Qهـمـان Qاز محرمايد:«شكر نعـمـت QىQانـجـام:Qاست».ب Qمات

Qصـادق Qامام:Qoفـر(ع)تكليQحد شكر مى Qدر بيانQاگـر بـر Qكه Qاست Qمايد:«حد شكر اينQاى
ىQ.دازا بپرQ رّىQ باشد آنQ حقّخدا در نعمتىQ كهQ بهQ تو دادهQ حق

ىارگزم شكر و شكرمفهو
د تاييد و تاكيد عقل و عقلا است.هـران فضيلتى اخلاقى مورشكر و سپاس به عنـو

ىنه اى كارادى كه به گوابر افرسد كه مىQبايست در برانسانى به حكم عقل به اين نتيجه مىQر
ازانشناسى م روه علوشناسى نيز كه در حوزى مىQدهند شكر كند.در هنجارا به وو يا نعمتى ر

ى تشويقىارنده و ابزان عملى مفيد و سازى به عنوارد،سپاسگزسى مىQشوآن بحث و برر
جه همگان است.د تومور

دا دارلت علمىQو اجتماعى كه باشد اين انتظار ردى در هر مقام و منزن شك هر فربدو
د.ى تشكر شـوان انجام داده است از وكمكى كه در حق ديگـرابر كار پسنديـده وكه در بر
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ى مقابل معنـاقات ديده شده است كه ناسپاسى به معناى عدم تشكـر از سـوى از اوبسيار
انگيخته و مانع از انجام اعمـالا براطo شخص رشده است.اين مسأله احساسات و عو

ى به معناىتى ناشكراز تشكر و به عبارا عدم ابران شده است؛زيرنيك و مفيد به حال ديگر
ستش و سپاسدى بى نياز از پرجوند متعال موناسپاسى تعبير شده است.از آنجا كه خداو٥

ار باشند.ازاسته است تا شاكر و سپاسگزظيفه و تكليo از انسانQها خوان ولى به عنواست و
هQهاىى در آموزش و اعتبارىQها چه جايگاه و ارزارگزد كه سپاس و شكران پى براينجا مىQتو

حيانى و دينى داشته است.و
دن آن است.و درشكر به معناىQ:تصور نعمت و آشكـار كـرسعت معنايى شكـر:-و

دن آنف كرا شناختن نعمت از منعم و شاد شدن به آن و صراصطلاح علم اخلاق،شكر ر
ددم مىQگرد،دانسته اند.از اين تعريo،معلود مىQشواضى و خشنواهى كه منعم به آن ردر ر

اى فضيلت بسيار است و از سه عنصر علم،ترين اعمال انسانى و داركه شكر،يكى از بر
ده اند. به اينا به حقيقت شكر تعبير كرد كه علماى اخلاق آن رحال و عمل تشكيل مىQشو

گاهى كامل داشته باشـد ومعنا كه شخص مىQبايست از نعمت و نعمت دهنده خويـش آ
ابرع در برع و خشوسد كه خضوو احساسى برتحت تاثير اين علم و دانش به حالتى عاطفى 

دهـد وده نشان ا احساس كر آنچه رنه اى از آن است.آنگاه در مقام عمـلنعمت دهنده نمـو
 وار زبانى و عملى نعمت باشد.بنابر اين در مسالهQQشكر، شناخت و عـلـم از سـويـىگزشكر

اند؛زيـردخالت دارفتار و عمل انسـان أس امور،رى ديگـر و در راحساس و عاطفه از سـو
گاه شد.ى كه منعم انجام داده است،آش نعمت و كاران از ارزن شناخت نمىQتوبدو

هآن به مسأله سپاس و شكر اشـارى از قردر آيات بسياران نعمـت:آن كريم و شاكر قر
استه شده است كه نسبت به نعمت و نيز نعمت دهنده شاكر باشند.دمان خوشده و از مر

ه مىQكند كه آدمىQنسبت به نعمت و نعمـتحيات آدمىQبه اين نكته اشارجه به روآن با توقر
ان نعمتار نعمت دهنده باشد و يا كفرار نيست و به جاى اين كه سپاس گزگزدهنده شكر
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A�«]JÔ—uُQ«،اين همه نعمت ر؛«اى آل داو)١٣ / ٣٤(سبأ]Qبه جا آوريد،هرد شكرQ[چند كه شمارا
�مايد:« نساء مىQفر�كهه مبارند» و در سورارگزكمىQاز بندگان من شكرÓ¹ UÓHÚFÓqÔK�« ]tÔÐ FÓcÓÐ«JÔrÚ
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≈ÊÚý ÓJÓdÚðÔrÚË Ó�¬ÓMÚ²Ôr?ÚË Ó�ÓÊUÓK�« ]tÔý Ó�UdÎŽ «ÓKLOÎU«،النسـاء)Qى كنيد و ايمـانارگز؛«اگر شكر)١٤٧/٤
گاه است».ودان و آند قدرات كند ؟! خداوا مجازند شما رنه ممكن است خداوآوريد چگو

ËòÓ¼Ôu?Ó�« ]cł ÍÓFÓqÓK�« ]O?ÚqÓË ÓM�«]NÓ—U?Óš KÚHÓWÎ� LÓs?Ú√ Ó—Óœ«Ó√ ÓÊÚمايد:قان مىQفـركه فره مبـاريا در سور

¹Óc]�]d?Ó√ ÓËÚ√ Ó—Óœ«Óý ÔJÔ—uÎå«ا جانشـيـناست كه شـب و روز ر؛«و او همان كسـى )٦٢/٢٥قـان،(الفـر
ى كند».ارگزد يا شكراهد متذكر شواى كسى كه بخوار داد بريكديگر قر

ستدت مىQفرا بشارمايد:«نشانهQهاى خدا اين است كه بادQها ر و نيز در جايى ديگر مىQفر
هQQگيريد،كت كنند و از فضل او بهرمانش حرحمتش بچشاند و كشتىQها به فرا از رتا شما ر

مايد:«ما به لقمان حكمته لقمان مىQفر.و يا در سور)٦٤ / ٣٠م،(الروى كنيد»ارگزشايد شكر
د خويش شكرى كند تنها به سوارگزكس شكرا به جاى آور.هربه او گفتيم]Qشكر خدا رداديمQ[و 

دهند بى نياز و ستوا كه خداوساند] چران كند [زيانى به خدا نمى ر كه كفرمىQكند و آن كس
.)١٢/٣١(لقمان،است»

دارخورى برترش و جايگاه بر:شكر نعمت به شكل عملى از ارزتر استشكر عملى،بر
خى گفته اندار باشد.برگزن بر شكر زبانى،به عمل نيز شكرم است افزواست و انسان لاز

مايد:«اى آلQداده شده و مىQفـر(ع)د ت داوودمان حضراهبى كه به دوه موآن درباركه تعبير قر
»»Ž«ÚLÓKÔ‰¬ «u?Óœ ÓË«ÔœÓý ÔJÚd?Î» در جملـه:«?Ž«ÚL?ÓKÔ«u «�هاژدن وى كنيد».و به كـار بـرارگزد شكـرداو

ا در لابلاى اعمالله عمل است و بايد آن ر،نشان مىQدهد كه شكر،بيشتر از مقو)Q١٣/٣٤(سبأ،
ده است.درا اندك شمراقعى ران وارگزآن تعداد شكرائه داد،و شايد به همين دليل قرانسان ار
برا ش و چشم و دل رن آفرينش گوگى هم چو ملك بعد از آن كه نعمتQهاى بزر�هآيهQQ سور
�ÓK=د اضافه مىQكند:«مىQشمر öOÓð UÓAÚJÔdÔÊËÓåÅ،آوريد».؛«كمتر شكر او ر)٢٣/٦٧(الملكQا به جا مى

؛«بيشتـر)٧٣/٢٧(النمل،،ËÓ�ÓJ?s]√ Ó�Ú¦ÓdÓM�« ]”U?¹ ô ÓAÚJÔdÔÊËÓåمايد:« نمل مىQفـر�هو نيز در سور
اقعى به معناى عمل استى نمىQكنند». اينها همه بيانگر آن است كه شكر وارگزآنها شكر

مانند پس از فرنه زبان و گفتار كه از آن به تشكر خشك و خالى زبانى ياد مىQكنند. خداو
.)١٣/٣٤(سبأ،مايد:«اما عده كمىQاز بندگان من تشكر مىQكنند»به شكر،مىQفر

ى تنها شكر با زبان باشد مسأله مشكلى نيست تاارگزبديهى است كه منظور از شكر
اهبده باشند،بلكه منظور شكر در عمل است،يعنى:استفاده از موعاملان به آن قليل بو
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در مسير همان اهدافى كه به خاطر آن نعمتQها آفريده و اعطا شده اند.و مسلم است كسانى
ستى از آن استفاده مىQكنندند و به درد به كار مىQگيرما در جاى خوا عمواهب الهى ركه مو

دمان اندكى بيش نيستند.مر
دگار ازد:اداى حق شكر پرورگاه گفته مىQشوى:ارگزاى نعمت شكرشكر مجدد بر 

فيقا همين كه انسان در مقام شكر بر مـىQآيـد و ايـن تـويك نظر بسيار مشكل اسـت،زيـر
ه اى استد،نعمت تازد خوار مىQگيرش قرى در اختيارارگزسائل شكردد و ونصيبش مىQگر

ت تسلسل ادامه مىQيابد،و هر چه انسانع به صورضود و اين موكه نياز به شكر مجدد دار
دد كه قادر بر شكر آنى مىQگرنترل نعمت افزوتلاش بيشتر در طريق شكر او مىQكند مشمو

ق اداى حق شكر الهى همان اظهار عجز از اداىجه به اينكه يكى از طـرلى با تونيست!و
ده ـموآن بيان فرنه كه قردگار ـ همان گود كه قليلى از بندگان پرورشن مىQشوست روشكر او

ند.ار مىQگيراستى در اين مسير قربه ر
Qخو(ع)در حديثى از امام صادقQمىQد كهدگار حدى دارسيد آيا شكر پرورانيم:كسى پر

د:مونه؟فرد: چگوال كرى»،سود:«آرمود؟فرب شوسد شاكر محسواگر انسان به آن حد بر
اه؛ّ نعمة عليه فى أهل و مال،و إن كان فيما أنعم عليه فى ماله حق أدّه على كلّ«يحمدالل

ال حمد و ستايش كند،و اگـر دراده و چه در اموا بر تمام نعمت هايش چه در خانوخدا ر
انيم:Q مىQخوQ(ع)ى از همان امام.در حديث ديگر٢٢الى كه به او داده حقى باشد ادا نمايد»امو

.و نيز در حديـث٢٣هيز از گناه اسـت»م؛شكر نعمت،پـر«شكر النعمة إجتناب المـحـار
سى:يـاجل إلى مـووّه عزّحى الـلد:«فيمـا أومو آمده است كه فـر(ع)QتQى از آن حضرديگـر

ك و ليس من شكر شكرّك حق! و كيo أشكـرّبى،فقال يا ر شكرّنى حقسى! أشكرمو
 ذلكّتنى حين علمـت أنسى! الآن شكـر؟ قال يا موّأنت أنعمت به عـلـى و ˙ك به إأشكر

ضا به جاى آور،عـرسى! حق شكر مـرد اى موحى كـرسى و به موند متعـالى!؛خـداوّمن
هم به خاطر آن نعمت تازى به جا آورم در حالى كه هر شكرا به جا آوررنه حق شكر تو د:چگوكر

ن مىQدانى همـيـندى،چوا به جـاى آورسى الآن شكر مـرد:اى موموفراى به مـن داده اى؟
٢٤فيق نيز از من است!».تو

دانى ازم است كه تشكر و قدرجه به اين نكته نيز لازتواسطه-هاى نعمت:دانى از وقدر
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اى انسان هستند نيز شعبه اى از شكر خداست،چنان كه امـامسيله نعمتى بـركسانى كه و
ند متعال به بعضى از بندگانش مىQگويد:آيا شكرمايد:«روز قيامت خداو مىQفر(ع)سجاد

نددم،خداوا به جاى آورا! من شكر تو ردگارض مىQكند:پروردى عرا به جاى آورفلان كس ر
د:ده اى! سپس افـزوا هم بجا نـيـاوردى شكر مـرا به جا نيـاورن شكر او رمايد:چـومىQفـر
ترين شما در پيشگاه خدا كسى است كه از نعمتQهاارگزكم للناس؛شكره اشكرّكم لل«أشكر

٢٥د».ا به عمل آورى رارگزدانى و شكردم بيشترين قدرحمات مرو ز

.٣٠١/٢جم»،ل الكافى«متر. اصو١
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.١١٣خ/. نهج البلاغة٣
.٨٠خ/. همان٤
.٢٩٣/٤جم»،ل الكافى«متر. اصو٥
.٢٤/٢٥(ع)ضان أخبار الر. عيو٦
.٣٠٣/٤جم»،ل الكافى«متر. اصو٧
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